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نویسنده در این رمان، دو خط داستانی را در یکدیگر ادغام می کند که یکی، زندگی 
جوانــی بــه نام ادریس اســت که در دوران رضاشــاه مأمور نظمیه اســت و دیگری، 
کاتبی اســت که بعد از آشــنایی با ادریس، می خواهد زندگی او را بنویســد. داستان 
به ماجرای فرمان کشف حجاب و یکسان سازی پوشش توسط رضاشاه می پردازد 
و واکنش هــا بــه این دســتور، بخصوص در مشــهد را پی می گیرد و به طــور ویژه، به 
درگیری های نیروهای نظامی با مردم در مســجد گوهرشــاد می پــردازد. ادریس از 
نظامی هایی اســت که به اجبار، در ماجرای گوهرشــاد شــرکت کــرده و یک تیر هم 

شلیک کرده است. 
وی بعد از این قضیه، دچار عذاب وجدان می شود و قصد توبه می کند و می خواهد 
چهل شب در مسجد گوهرشاد عبادت کند تا توبه اش پذیرفته شود. در سمت دیگر 

داستان، کاتب وجود دارد که به دلیل دِینی که پدرش 
به کســی داشــته، باید چهل فصــل از تذکرةالاولیا را 
بــرای آن شــخص با خط خــوش نگارش کنــد و این 
کار را شــب ها در مســجد گوهرشــاد انجــام می دهد. 
همان جاســت که با ادریس آشــنا و کنجکاو می شود 
تــا بداند این چهل شــب بــر ادریس چگونــه خواهد 
گذشــت. وقایع داســتان در دو زمان پیــش می روند. 
یکــی، حــوادث گذشــته ادریــس و کاتــب اســت کــه 
نویســنده شخصیت آنها را به شــکلی نمایشی برای 
مخاطب روشــن و چگونگی رسیدنشــان را به نقطه 
فعلــی بازگــو می کنــد و دیگــری، وقایــع زمــان حال 
اســت. با پیشــروی داســتان، این دو وجه به یکدیگر 
نزدیک شده و وقایع مربوط به گذشته به زمان حال 
می رســند. ادریس فردی مذهبی است که در تهران 
زندگی می کرده و همان جا ازدواج می کند. داســتان 
آشنایی با همســرش و ازدواج او به طور مفصل بیان 
می شــود. او بعــد از آشفته شــدن اوضاع مشــهد، به 
همــراه عده ای دیگر به آنجا منتقل می شــود. وقایع 
داســتان همــواره بــه مســائل سیاســی و اجتماعــی 

مربوط نیست و گاهی این مسائل به حاشیه می روند. در کل، می شود گفت مسائل 
اجتماعی و تاریخی در پس زمینه داســتان حضور دارند و در زندگی شــخصیت ها 
پنهان شده اند. داستان به فصل های کوتاه تقسیم می شود که در ابتدای هر فصل، 
پرشی مکانی و زمانی وجود دارد و هر فصل، از دل یک کنش جدید آغاز می شود. 
فصل های مختلف به تناوب به ماجراهای گذشته و حال می پردازند. وقایع مربوط 
به گذشــته معمولاً صحنه های مهم زندگی شــخصیت ها و مسائلی پرهیجان و با 
تعلیق پررنگ اســت. گاهی این مســائل به شــکلی نمایشــی بیان می شود و گاهی 
هم که ماجرا از اهمیت کمتری برخوردار است، اطلاعات مستقیم بیان می گردد.

ادریــس که شــیفته ملاقــات با امام زمان شــده اســت، در یکی از شــب های پایانی 
عبادتش، با کسی صحبت می کند که کاتب نمی تواند او را ببیند. در پایان داستان، 
ادریــس بر اثر عبادت هــای طولانی و بی توجهی 
به ســلامتی اش، در همان مسجد فوت می کند. 
برای خواندن نماز میت نیز شــخصی ناشــناس 
مراجعه می کند و مدعی می شود که ادریس به او 

وصیت کرده تا نماز میتش را او بخواند.
»چهل و یکم« روایتی ادبی و زبانی جذاب دارد. 
خواننــده از آغاز رمان می داند که با داســتانی ادبی 
همراه اســت؛ داستانی لطیف و سرشــار از کلمات 

و تعبیرات بدیع که او را با خودش همراه می کند.
حمیــد بابایــی از ســال 1379، بــا شــرکت در 
دوره هــای ادبــی فرهنگســرای اشــراق فعالیــت 
ادبی اش را آغاز کرد. او از آن زمان، چند داســتان 
کوتاه در نشــریات مختلف چاپ و از ســال 1383 
نیــز همــکاری اش را با کانــون ادبیات ایــران آغاز 
کــرد و در ایــن مــدت، تعــدادی نقــد به صــورت 
پراکنده در مطبوعات نوشــت. او در ســال 1394، 
نخســتین رمانــش را منتشــر کرد و حالا بــه بهانه 
معرفی کتاب »چهل و یکم« به سراغ او رفته ایم 

تا گفت وگویی داشته باشیم.

رمان ماتی خان، نوشــته عبدالرحمان اونق را انتشــارات سوره مهر منتشر 
کرده اســت. ماتی خان بزرگ ایل ترکمنی اســت که بــا درایتش، زمانی که 
همه اقوام ترکمن هنوز سلاح به دست دارند، سلاح هایشان را به نیروهای 
امنیتی کشور تحویل می دهد. سپس، زندگی یکجانشینی را بر کوچ ترجیح 
داده و دشــتی را انتخاب و ایل را در آنجا ســاکن می کند. از طرف حکومت، 
نیروهایــی بــرای تأمیــن امنیــت مرزهــای شــمال شــرق بــه ترکمن صحرا 
می آینــد. اهالــی حس بدی به امنیه هــا دارند؛ اما ماتی خــان با مدیریتش 
می کوشــد تــا اوضاع را به نفــع ایلات ترکمــن کنترل کند. با ایــن حال، آزار 
دختران و زنان ترکمن توســط ســربازان امنیه، مردم را برآشفته می کند. از 
طرفی، اجبار مردم به اجرای فرمان کشف حجاب و قتل امنیه ای که دختر 
ایلاتی را آزار داده بود، آنان را وادار می کند تا برای حل این مشکل مشورت 
کننــد. ماتــی خان بزرگ ایل اســت کــه با درایــت او تمــام تصمیمات ایل 

گرفتــه می شــود. مردم به او بســیار اطمینان 
دارنــد و از بــزرگ و کوچــک، بــه وی احتــرام 
می گذارنــد؛ ماتــی خــان بــرای اینکــه اهالی 
دهکــده خایرخوجــه دچــار مشــکل نشــوند، 
ارتبــاط با نیروهــای امنیتی را تقبــل می کند. 
او فشــارهای نیروهــای امنیتــی را بــا صبوری 
تحمــل می کنــد تــا ایــل کمتــر دچار مشــکل 
شــود.روزی یکــی از امنیه هــا، بــه دختری که 
قــرار اســت عــروس ماتــی خــان شــود، آزار 
می رســاند. ماتــی خــان موضــوع را پیگیــری 
می کنــد و بــه امنیه هــا هشــدار می دهــد؛ اما 
پســرش، مخــاد، کینــه مأمور امنیــه را به دل 
می گیــرد. فشــار مأمــوران امنیتــی بــر اهالی 
خایرخوجــه هر روز بیشــتر می شــود؛ تا آنکه 
زن  بــه  مدت هاســت  کــه  نصیــری  اســتوار 
یکــی از اهالــی علاقه مند شــده اســت، برای 
به دســت آوردنش، به زن حمله ور می شــود؛ 
امــا زن بــا مقاومتــش و رســیدن همســرش، 
مخــاد، نجــات می یابــد. مخــاد آن امنیه ای 

را کــه بــه نامزدش حمله کرده بــود، به صورت پنهانی به قتل می رســاند و 
اوضــاع برای اهالی ســخت تر می شــود. ماتی خان با درایتــش برای نجات 
اهالــی مهلــت می گیرد تــا پســرش را بیابــد. در این مدت، نقشــه ای طرح 
می کنــد تا ایل را به آن ســوی مرزهــای ایران ببرد، تا لب مرز ترکمنســتان، 
کنار رود اترک ساکن شوند. طبق نقشه، جشنی ترتیب می دهند و به ظاهر، 
بــا فرمان کشــف حجاب و تحویــل دادن مخــاد، موافقت نشــان می دهند؛ 
امــا زمانی کــه همه نیروهای امنیتی در پاســگاه جمع هســتند، با حمله به 
پاســگاه، آنهــا را قتل عام می کنند. همان شــب، ایل به ســمت مرز می رود 
و از مــرز عبور می کند. ماتــی خان به همراه مخاد، برای بردن گله هایشــان 
برمی گردند؛ اما در درگیری با ســروان حکیمی زخمی می شود. ماتی خان 
پســرش را راهــی می کند تا بــه ایل بپیوندد و به او می گویــد خودش بعد از 
بازیافتن ســلامتی، به آنها ملحق خواهد شــد. پــس از مدت ها، ماتی خان 
بــرای دیدار بــا ایلش به لــب رود اترک می رود 
تا در جشنی شرکت کند. آن جشن را جمهوری 
اســلامی بــا توافــق بــا جمهــوری ترکمنســتان 
ترتیب داده تا خانواده هایی که به اجبار هجرت 

کرده اند، بتوانند همدیگر را ملاقات کنند.
در   1339 متولــد  اونــق  عبدالرحمــان 
ایــن  مطــرح  نویســندگان  از  ترکمن صحــرا، 
سال هاســت. او مــدرک کاردانــی زبــان عربــی 
و ســابقه دبیــری در آمــوزش و پــرورش دارد. 
عبارت انــد  او  منتشرشــده  آثــار  از  بعضــی 
عمــق  در  ســورتیک،  ترکمــن،  قصه هــای  از: 
شــب های تــار، چوپان کوچــک، راز خایرخوجه 
و.... رمان هــای راز خایرخوجــه و آوای صحــرا 
جایــزه جشــنواره معلم کشــور را در ســال های 
1381 و 1383 دریافــت کرده انــد. همچنیــن 
تلویزیونــی  فیلمــی  دو،  شــبکه  ســفارش  بــه 
مطابق با کتاب ســورتیک ســاخته شد. آخرین 
کتــاب او ماتی خان اســت که دربــاره این کتاب 

گفت وگویی داشته ایم که از نظر می گذرانید.

»بی نــام پــدر« رمانی اســت ایرانی در 17 فصل به قلم ســیدمیثم موســویان. در 
عیــن اینکــه در هــر فصــل از کتاب بــه موضوعی خــاص پرداخته شــده، زنجیره 
شــخصیت ها کلیــت داســتان را بــه هم مرتبط کــرده اســت. در واقع، ایــن رمان 
اگرچــه به لایه های متعدد و شــخصیت های مختلفــی پرداخته، موضوع اصلی 
آن، زندگــی و شــخصیت پیچیده یکی از درجــه داران ارتــش محمدرضا پهلوی 
اســت که تا مقام تیمســاری بالا رفته است؛ کســی که در دستگیری اعضای گروه 
فداییان اسلام و اعدام چند نفر از آن ها، خصوصاً نواب صفوی، سرکوبی و اعدام 
کردهای شهر مهاباد کردستان، قاچاق مواد مخدر در کل کشور، عاملیت مستقیم 
انگلیس در تأســیس انجمن بهائیت در ایران، ارتباط تنگاتنگ با دربار و نفوذ بر 
محمدرضا شاه، نقش بسزایی داشته: تیمسار رستم پور یا عباسی یا رستم خانی 

و هزار اســمی که عوض کرده است. اگرچه فضای 
داستان، مبارزه و درگیری است، مخاطب چاشنی 
عشــق را بخوبی از مغز داستان احساس می کند. 
به طور کلــی، بی نام پــدر رمانی اســت پرتنش که 
مخاطب را تا انتهای داســتان همراه خود می برد. 
بی نــام پدر در 17 فصل برهــه ای از تاریخ معاصر 
ایــران را بــه تصویر کشــیده و کتابی اســت جذاب 
و مملــو از اتفاقــات مختلف خشــن و احساســی. 
گــوش مخاطبش هم صدای تیــر و تفنگ و خون 
و اعــدام را می شــنود، هــم صــدای ســاز و دهــل و 
رقص و آواز را. شــاید بار اول، خط  وربط اشــخاص 
بخوبی فهمیده نشود. همین ویژگی باعث شده تا 
مخاطب برای فهــم آن تا پایان کتاب پیش برود. 
در بیشتر بخش ها، به درستی مشخص نیست که 
راوی و متکلــم داســتان کیســت. در ابتدای کتاب، 
گروهبان عضدی از اینکه در ارتش خدمت کرده، 
دل خوشــی ندارد و ظاهراً، یکی ،دو سال مانده به 
بازنشســتگی اش. در بخش پایانی کتاب، عضدی 
بــه درجــه ســرهنگی رســیده اســت؛ در حالــی که 

20سال از زمان بازنشستگی اش گذشته است. ما در این کتاب با شخصیتی روبه رو 
هستیم که در حیطه کاری اش بی محابا دست به هر جنایتی زده، به راحتی و بدون 
محاکمــه دیگران را اعدام کرده، با قدرت و نفوذ خــود به دیگران تجاوز کرده، در 
ورق بازی با خان منطقه مهاباد، دختر او را با شــرط بردن بازی تصاحب کرده، 
در تجــارت قاچاق مواد مخدر در سراســر ایــران فعالیــت دارد و در عین حال، 
وقتی متوجه می شود کسی که قرار بوده او را ترور کند، فرزند خود اوست، بسیار 
منعطف و عاشــق فرزندش می شــود و حتی از شــاه تقاضای عفو او را دارد. به 
هــر حال، مشــاهده می کنیــم که نویســنده خلاقانه توانســته لایه های مختلفی 
از شــخصیت و زوایای پنهان آدم ها را به قلم بکشــد.همچنین، نشــان داده که 
آدم ها نیز اگر بخواهند، می توانند تغییر کنند. در بخش اول، با شــکار حیوانات 
مواجهیــم و در فصــل پایانــی، با شــکار دل ها. 
محمــد در زنــدان و پایــان عمرش از شمســی 
که رقاصه اســت و بــرای دیدن او آورده شــده، 
می خواهد که نواب را بشناسد، اندرزگو را ببیند 
و وقتــی رفــت همــدان، بــرود مســجدجامع و 
عارف وارسته، آقا شیخ جواد انصاری را ببیند.

سیدمیثم موسویان متولد 22مرداد1362 
و ســاکن شــهر همــدان اســت. موســویان در 
مــدرک  و  خوانــده  روان شناســی  دانشــگاه 
کارشناسی ارشــد دارد. او از سال 1383 شروع 
بــه نوشــتن داســتان کــرده اســت. موســویان 
مســیر نویســندگی  را در دوران نوجوانــی، بــا 
ســرودن شــعر  آغــاز کــرد؛ امــا بعد با تشــویق 
اســتادش، محمدرضا فریدونــی، وارد حیطه 
داستان نویســی شــد و آثــار زیادی را بــه حوزه 
ادبیــات داســتانی افــزود؛ همچــون میوه های 
رســیده، ســفیدی پر کلاغ، تفنگمو زمین نذار، 
چهار پر و بی نام پدر. گفت وگوی مان با او را در 

ادامه بخوانید.

ë  آقای موسویان درباره تصمیم خود برای نگارش 
این اثر بفرمایید؟

بنده دغدغه داشتم که یک رستم و سهراب امروزی 
خلق کنم و با صبغه مذهبی پیوندش بزنم. شخصیت 
اول داســتان من یک دغدغه روان شناختی دارد و مدام 
بــا خــودش درگیــر اســت کــه آیا اصل و نســب درســتی 
دارد و حــلال زاده اســت یا نه. دغدغــه اصلی من در این 
کار، همیــن موضوع اســت و داســتانم حــاوی یک پیام 
زیرپوستی است و اشاره مستقیمی هم به آن نمی کنم. در 
تاریخ ادبیات خیلی به این موضوع پرداخته شده است؛ 
مثلاً از جنگ و صلح گرفته تا کارهای دیگر، نویســنده ها 
راجع به این مســأله کار کرده اند. منتها من این مسأله را 
بــا روایتی از حضرت رســول)ص( گره زده ام: »کســی که 
محبــت امیرالمؤمنیــن)ع( را دارد، حــلال زاده اســت.« 
من داســتان را به این روایت گره زده ام و به دلیل همین 
مســأله است که شــخصیت با مافوقش در ارتش درگیر 
می  شــود؛ به علت اینکه او به حضــرت مولا بی احترامی 
می  کنــد. او وقتی به زندان می  آید، فــردی به او می  گوید 
کســی که محبت امیرالمؤمنیــن)ع( را دارد، حــلال زاده 
اســت. آنجــا دغدغــه روان شــناختی اش حل می شــود. 
یکی از دغدغه های اصلی من، دنبال کردن این مسأله و 

نشان دادن ارادتم به حضرت مولا علی)ع( بود.
ë  .این کتاب اثر برگزیده جایزه قلم زرین نیز شــده اســت 

بازخوردی  از مخاطبان درباره این اثر گرفته اید؟
تا جایی که می  دانم، در مدت کمی پس از چاپ، این 
اثر برای چاپ دوم رفت. با زحمات انتشــارات جمکران 
که بسیار خوب کار می  کنند، این کتاب به چاپ دوم رسید؛ 
اما بعد از قلم زرین، خبر ندارم که بیشتر فروخته شده یا 
نه. به هر حال، چند بار چاپ شدن در مدت کم، به نظرم 
خیلی مثبت بوده است. دوستان نویسنده هم، از رفقای 
خــودم تا آقای یامین پور، محبــت کردند و کامنت هایی 

گذاشتند که در فضای مجازی مدام منتشر شده است.
ë  پرداختن بــه موضوعات تاریخ معاصــر و جلوگیری از 

وارونه نمایــی وقایــع ایــن دوران، در حــوزه ادبیات چقدر 
اثرگذار است؟

من فکر می  کنم مقطع تاریخی که نویسنده برایش 

وقــت می  گــذارد، به خودی خــود اهمیتی نــدارد. به هر 
حال، آن مقطع تاریخی کشــمکش های روانی و بیرونی 
تولید می  کند و نویســنده باید بتواند آن را در قالب رمان 
و داســتان بیاورد. اگر داستانی تاریخی را هم روایت کند، 
نشــان می دهــد که هویتی داشــته ایم کــه ما را بــه اینجا 
رسانده است. به هر حال، اگر نویسنده درست نگاه کند، 
می  توانــد ضعف ها و قوت هــای این ملــت را و آنچه در 
تاریخ بر سر این ملت آمده، روایت کند. اگر این طور باشد، 
رمان به تاریخ گره می  خورد و شــاید مرور تجربیات کلی 

یک مملکت باشد.
ë  به نظر شما جریانی برای بزک کردن چهره پهلوی ها در 

حوزه نشــر وجود دارد که درصدد تحریف تاریخ انقلاب در 
قالب های مختلف هنری، ازجمله ادبیات است؟

هرکســی با نــگاه و اعتقــادات خودش به ماجــرا نگاه 
می  کنــد و عینک خودش را به چشــم می  زنــد. اگر آدمی 
به دنبال نزدیک شــدن به فرهنگ غربی باشــد، طبیعی 
است که پهلوی را مثبت تر از جمهوری اسلامی نشان دهد. 
اگر کسی عینکش استقلال یک کشور باشد، طور دیگری به 
پهلوی نگاه می  کند. اگر کســی عینکش نزدیک شــدن به 
قواعد اسلامی باشد و مملکت اسلامی برایش جذابیت 
داشــته باشــد، طور دیگری به ماجرا نگاه می  کند. مسأله 
به عینک هایی مربوط می  شــود که نویســنده ها به چشم 
شــان می  زنند. هنر نویســنده و بهترین کاری که می   تواند 
بکند، این است که ماجرا را بدون تعصب نقل کند؛ یعنی 
اگــر ضعف هــا را مطــرح می  کنــد، قوت ها را هــم مطرح 

کند. بعضی با عینکی به سیســتم پهلوی نگاه می کنند و 
دیدشان به آن حکومت مثبت است.

ë  چگونه می   توان تأثیــر ادبیات و هنــر را در حوزه ادبیات 
انقلاب ضریب داد و باعث گسترش آن در جامعه شد؟

آفت هنر، تعصب است. تعصب یعنی نویسنده ای 
بخواهــد جانبــداری کند. مــن نمی گویم نویســنده باید 
بی طرف باشــد. نویســنده عینک خودش را دارد. من از 
آقای اســتیلی که یکی از نویســنده ها هستند، یاد گرفتم 
که شــعار، مطرح کردن معنا در ســطح کلمه است. اگر 
مــن حرفم را در ســطح کلمــات مطرح کنم، می  شــود 
شعار و منبر و نصیحت. این به نظرم کار هنری نیست. 
نویســنده، چه با دیدگاه موافــق و چه مخالف، هرچقدر 
شــعار و دیدگاهش را عمقی تر و غیرواضح تر و در واقع، 

زیرپوستی تر منتقل کند، به مسیر هنر نزدیک تر می  شود.
یک مخالف اسلام می  تواند پیام خودش را در سطح 
کلمات مطرح کند؛ اما باز هم شــعار داده اســت؛ شعار 
اسلامی. اگر این را به صورت شعر بیان کند، خیلی بهتر 
اســت. کار حافظ از نظر هنری آن قدر قدرتمند است که 
صدها سال است بر سر طاقچه است و در مجالس عرفا 
و کرســی های دانشــگاهی، با هر نگاهی حافظ را بررسی 
می  کنند. این به دلیل رساندن پیام به صورت زیرپوستی 
اســت. حافــظ هنرمندی درجه یک اســت؛ چــون این را 
فهمیده است که در سطح کلمات نباید مفاهیم عرفانی 
را مطــرح کرد. هرچه زیرپوســتی تر باشــد، متــن قوی تر 
می شــود. او را مقایســه کنید با کســی که اخلاقیــات را در 

شعرش جای داده و عمقی ندارد.
ë  مهم ترین ویژگی بی نام پدر از نظر شما که نویسنده آن 

بوده اید، چیست؟
همیشــه در همه رمان ها سعی می  کنم محتوایی را 
کــه از عزیزان و بــزرگان یاد گرفتــه ام، در کار بیاورم. یکی 
از مشــخصه های اصلــی بی نام پدر این اســت که اســم 
حضــرت آیــت الله انصــاری همدانــی، ازعرفــای دوره، 
حضــرت آیــت الله یعقوبی قائنــی و شاگردشــان، دکتر 
محمدرضــا فریدونــی، در رمــان و به عنوان شــخصیت 
مطرح می  شــود. من این قســمت را از همه جــای رمان 

بیشتر دوست دارم.

ë  ابتدا برایمان از چگونگی شــکل گیری ایده کتاب
ماتی خان بگویید؟

دوره  در  را  ســربازی اش  خدمــت  پدربزرگــم 
پهلــوی اول گذرانــده اســت. گاهــی، خاطــره ای از 
دوران ســربازی اش برایــم تعریــف می کــرد. یکی 
از ایــن خاطرات، باعث جرقه خوردن ســوژه رمان 
ماتی خان در ذهنم شد. آن زمان، گزارش شورشی 
بــه گــرگان  از روســتاهای ترکمن صحــرا  در یکــی 
رســیده بــود. پدربزرگ من هم همــراه با هنگ، از 
گرگان عازم روســتای خایرخوجه در ترکمن صحرا 
شــدند تا شــورش را ســرکوب کنند. وقتــی به آنجا 
رســیدند، دیدنــد قضیــه خایرخوجه چیــز دیگری 
بوده اســت. مردی که مســئول تلگراف خانه بوده، 
داستان قیام روستاییان را برای پدربزرگم تعریف 
کــرده بود. مــن همان داســتان را پــرورش دادم و 
طــرح رمان 400 صفحه ای را ریختم که شــد ماتی 

خان.
ë  توجــه بــه مناطقــی کــه مبارزاتشــان علیــه رژیم

طاغــوت کمتر برای مردم بیان شــده اســت، چقدر 
اهمیت دارد؟

علیــه  ترکمن صحــرا  روســتاییان  قیــام  بــه 
ظلمی که می شــده، کمتر توجه شــده اســت. تنها 
مــوردی کــه مــن توانســتم در ایــن خصــوص پیدا 
کنــم، گــزارش نماینده گرگان و دشــت بوده که در 
مجلس شورای ملی خیلی کوتاه به آن اشاره شده 
است. برای همین، چند روزی به آن منطقه رفتم 
و از آدم هــای آنجــا تحقیــق میدانــی کــردم تا هم 
اطلاعاتم کامل شــود، هم با محیــط و جغرافیای 
آن منطقه آشــنا شوم و فضا دســتم بیاید. نوشتن 
رمان هــای این چنینی که زمینه تاریخی هم دارند، 
باعــث می شــود ماجــرا بهتــر در اذهــان بمانــد تا 
گــزارش صــرف تاریخــی. اساســاً یکــی از وظایــف 
ادبیات داســتانی که رنگ تاریخ خورده، این است 
که نســل های بعدی را با اتفاقاتی که افتاده، آشــنا 

کند.

ë چه بازخوردهایی از نگارش این اثر گرفته اید؟ 
آن  از  خیلــی  کــه  ترکمن صحــرا  منطقــه  در 
اســتقبال شــد. متأســفانه با کرونا تلاقی پیدا کرد؛ 
برگــزار  برایــش  نقــد  نشســت های  وگرنــه قطعــاً 
می شــد. در محافــل ادبــی البتــه تجلیــل شــد. به 
روســتای خایرخوجــه که داســتان این رمــان آنجا 
اتفــاق افتــاده، دعــوت شــدم کــه البتــه آن زمان، 
هــم  الان،  بــوده.  کوچکــی  روســتای  خایرخوجــه 
جمعیت شــان زیــاد شــده، هــم بــه چنــد روســتا 
تقســیم شــده اســت. ســه روســتا با همین نــام در 

مجاورت هم زندگی می کنند.
ë  آشنایی خود شما با مردم ترکمن صحرا چقدر در 

توصیف این منطقه و نزدیکــی آن با واقعیت مؤثر 
بوده است؟

همــان طــور کــه عــرض کــردم، طبــق تحقیق 
میدانــی که میان کهنســالان روســتا انجــام دادم، 
اصــل ماجــرا همــان بــوده کــه پدربزرگــم تعریف 
کــرده بــود؛ ولــی رمــان بــا واقعیــت تفاوت هایــی 
دارد. هیچ کدام از شــخصیت های داستان واقعی 
نیســتند. تمام ماجرای داســتان برخاسته از خیال 
نویســنده اســت. بــرای شــکل گیری ایــن رمــان به 
ابزارهــای دیگری هم نیاز داشــتم؛ مثــلًا روبه روی 
دهکــده خایرخوجــه کوهــی وجود نــدارد. این کوه 
را ســاختم؛ چون برای پیشبرد داســتان به آن نیاز 

داشتم و...؛ اما اتفاق اصلی داستان واقعی است.
از  کــه  غیرترکمنــی  دوســتان  بــه  همیشــه  مــن 
فضــای ترکمن صحــرا اســتفاده می کنند و داســتان 
می نویســند، توصیــه می کردم حداقل ســه ماه بین 
ترکمن هــا زندگی کننــد تا با خصوصیــات رفتاری و 
فرهنــگ مــادی و معنوی شــان به طور نســبی آشــنا 
شوند؛ وگرنه داستان گرچه درباره زندگی ترکمن ها 
درنمی آیــد.  آب  از  ترکمنــی  می شــود،  نوشــته 
نمونــه اش ســریال هایی اســت کــه اخیراً ســاخته و 
در ســیمای جمهوری اســلامی هم پخش شــد. این 
ســریال ها کوچک تریــن نســبتی بــا زندگــی و آداب 
و رســوم ترکمن هــا نداشــتند. بــرای همیــن، نه تنها 
نتوانســتند مخاطبان ترکمن را به خود جلب کنند، 
بلکه غیرترکمن ها را هم نتوانست جذب کند. برای 
مــن اما این مشــکل وجود نــدارد. به همیــن دلیل، 

ماتی خان توانست با اقبال عمومی مواجه بشود.
ë  مهم تریــن ویژگــی ماتــی خــان از نظــر شــما که 

نویسنده آن بوده اید، چیست؟
جــواب این ســؤال برای خــود نویســنده خیلی 
ســخت اســت. یکــی از کســانی کــه ماتــی خــان را 
نقــد کرده بــود، مهم ترین ویژگــی آن را نثر روان و 

تعلیق قوی آن دانسته بود.
ë  و معاصــر  تاریــخ  موضوعــات  بــه  پرداختــن   

جلوگیــری از وارونه نمایــی وقایــع ایــن دوران، در 
حوزه ادبیات چقدر اثرگذار است؟

وارونه نوشــتن اتفاقات تاریخــی نه تنها خیانت 
محســوب می شــود، بلکــه باعــث می شــود اعتبار 

نویسنده هم زیر سؤال برود.
ë  چگونــه می توان تأثیــر ادبیات و هنــر را در حوزه 

ادبیات انقلاب ضریب داد و باعث گسترش آن در 
جامعه شد؟

رمان هــای تأثیرگــذار و خــوب را باید رســانه ها 
معرفی کنند تا مخاطبان با آنها آشنا شوند و برای 
تهیه و خواندن کتاب رغبت پیدا کنند. متأســفانه، 
در کشور ما توجه چندانی به این مقوله نمی شود. 

ë  کجــا از  یکــم«  و  »چهــل  کتــاب  داســتان    
آغاز شد؟

مــن قبــلًا یک داســتان کوتــاه نوشــته بودم؛ 
داســتان شــخصیتی کــه آژان و مأمــور نظمیــه 
اســت و بــه مــردم تیرانــدازی می   کنــد و دچــار 
به نوعــی  واقــع،  در  عــذاب وجــدان می  شــود. 
چکیده همین رمان چهل ویکم است. دوستان 
و عزیــزان خواندنــد و بــه من گفتند ایــده زیبا و 
جذابی اســت و ای کاش، این را تبدیل به رمان 
کنی. من هم طرح رمان را نوشــتم و به صورت 

یک رمان، منتشر شد.
ë  شما در این اثر، به نوعی درصدد معرفی کتاب

تذکرة الاولیا نیز بوده اید. درســت است؟ دلیل 
این موضوع چیست؟

را  آن  مــن  کــه  اســت  کتابــی  تذکرة الاولیــا 
دوســت دارم و رابطــه ای حســی بــا آن دارم. 
به جــز آن، خواندن احوالات این شــخصیت ها 
به ما یادآوری می کند که همه اینها انسان هایی 
عــادی بوده اند که بعداً به راه درســت متمایل 

شدند.
ë  در گفت وگویــی اظهــار کرده بودیــد که در کار 

بعدی، به ســراغ منطق الطیر خواهید رفت. آیا 
آن را هم به داســتانی در دوره تاریخ معاصر گره 

خواهید زد؟
آن، کتــاب ســی ویکم اســت و ژانــرش هــم 
تاریخــی اســت و دربــاره اشــغال ایــران اســت. 
در کل بایــد بگویــم ما حالا حالاها بــا میرعماد 
کار داریــم. در آن روایــت، میرعمــاد به ســراغ 
منطق الطیــر می  رود و آن را کتابت می کند. آن 
رمان هم با محوریت تاریخ معاصر اســت و به 
آن زمان و مســأله اشــغال ایران توســط دولت 

سیستان می  پردازد.
ë  ،تولید داســتان و رمان در حوزه تاریخ معاصر 

چقدر می   تواند مانعی برای تحریف این دوره از 

تاریخ باشد؟
وظیفــه ای  جوان مــان  نســل  قبــال  در  مــا 
داریم: تــا جایی که می  توانیم، به تاریخ نگاهی 
بی طرفانــه داشــته باشــیم؛ چــون متأســفانه، 
روایت های تاریخی همیشه صفر و صد هستند 
گارد  روایت هــا  ایــن  برابــر  در  مــا  مخاطــب  و 
می  گیــرد؛ چه روایت های مخالفــان حاکمیت، 
چه روایت هــای موافقــان حاکمیــت. در واقع، 
تــا جایی که می  شــود، تاریــخ را باید همان طور 
که هســت و بــدون تعصــب روایت کنیــم. این 
می  توانــد بــه مخاطب کمــک کند کــه تاریخ را 
مطالعــه کنــد و از تحریــف تاریــخ جلوگیــری 

می  کند.
ë  ،رســانه و  فرهنــگ  حــوزه  فعــالان  از  برخــی 

بویژه حوزه کتــاب، معتقدند که دســت پنهانی 
 در پــی تطهیر چهــره پهلوی هاســت. نظر شــما

 چیست؟
حــوزه  در  نیســت.  کار  در  پنهانــی  دســت 
کتاب دســت آشــکاری در میان اســت. مســأله 
پیچیده ای اســت. ممکن اســت به کسی اتهام 
از  ابــا دارم. بســیاری  ایــن  از  و مــن  زده شــود 
نویســندگانی کــه نــگاه تاریخــی دارنــد، تلاش 
می  کننــد نگاهشــان بی طرفانه باشــد. چون ما 

به هــر طرفی بلغزیــم، از جــاده انصاف خارج 
می  شــویم و این خروج از جاده انصاف قشنگ 

نیست.
رفقــا،  از  بعضــی  هــم  پهلــوی  حــوزه  در 
بــدون نیــت بــد اشــتباهاتی کرده انــد. وقتی به 
مخاطب مــان می  گوییــم تاریخ ایــران فقط ۴2 
ســال اســت و همه چیــز بعــد از انقــلاب اتفاق 
افتاده است، مخاطب کم و کاستی های این 42 
سال را می  بیند. بعضی از ظواهر مثبت قبل از 
انقــلاب را هم می  بیند و می  گوید درباره قبل از 
انقــلاب و دوران پهلــوی بی انصافــی می   کنید. 
او در پاســخ به بی انصافــی ما، انصاف به خرج 
نمی دهــد. اتفاقــاً او هــم بی انصافــی می کند و 
می  گوید بعــد از انقلاب، هیچ کار مثبتی انجام 

نشده. 
ë  مهم ترین ویژگــی چهل  و یکم از نظر شــما که

نویسنده آن هستید، چیست؟
خیلــی از منتقــدان بــه زبان و نثرش اشــاره 
می کننــد؛ ولــی بــرای مــن روایــت عرفانی اش 

خیلی مهم تر است.
ë  ارزیابــی چگونــه  را  اثــر  ایــن  بازخوردهــای   

می کنید؟
به جــز فحش هایی که به من دادند، اکثرش 
مثبــت بــوده اســت. شــما در ایــران هــر کاری 
کنید، عده ای هســتند که فحش بدهند: مزدور، 
خودفروختــه و قلم فروش. همه اینها را به من 
گفتند. نود درصد این کسانی که فحش دادند، 
اصلًا کتــاب را نخوانده اند. من تشــکر می  کنم؛ 
ولی بعضی از دوســتان نقدهای بســیار مثبتی 
بــه کتــاب داشــتند. از آنهــا هم تشــکر می  کنم. 
بعضــی هم ایراداتی به رمــان وارد کردند که از 
آنها هم ممنونم. ســعی می  کنــم کار را اصلاح 
کنــم و جلوتر ببرم و در آثار بعدی، این دیدگاه 

تاریخی را حفظ کنم.

انصاف، شرط روایت موجه از تاریخ  آفت هنر تعصب است

خطر وارونه نویسی تاریخ انقلاب

ë نویسنده: سیدمیثم موسویان
ë انتشارات: کتاب جمکران

ë نویسنده: حمید بابایی
ë انتشارات: صاد

گفت و گو با حمید بابایی، نویسنده »چهل و یکم« گفت و گو با سید میثم موسویان،نویسنده »بی نام پدر«

ë نویسنده: عبدالرحمن اونق
ë انتشارات سوره مهر

برگ هایی از داستان انقلاب


